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وجود ۲۰ هزار مدرسه فرسوده 
در کشور

صدور اجازه استخدام ۵۰ هزار 
بابای مدرسه

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســلامی با بیان اینکه ۱۷ 
میلیــون دانش آموز در ۱۰۸ هزار مدرســه 
کشــور تحصیــل می کنند، گفــت: ۲۰ هزار 
مدرسه از این تعداد فرسوده هستند، یعنی 
احتمال ریزش و مشــکل بــرای بچه های 

مملکت وجود دارد.
علیرضــا منــادی در چهارمیــن همایــش 
بین المللی و یازدهمین همایش و نمایشگاه 
ملــی مدرســه ایرانی معماری اســلامی-
ایرانی با بیان اینکه در کمیســیون آموزش 
مجلــس به زنجیــره  تأمین اعتقــاد داریم، 
گفت: زنجیره تأمین در تولید مطرح اســت 
و شــما تولید کننده مدرسه هستید، زنجیره 
تأمیــن یعنی مــاده اولیــه در کارخانه طی 
فرایندی محصولی را تولید و نهایتا به دست 

مشتری برساند.
او بــا بیان اینکــه در آموزش بــه آموزش 
یکپارچــه اعتقــاد داریم افزود: در کشــور 
ما آمــوزش جزیره ای اســت، وزیر آموزش  
و  پــرورش، وزیــر علوم و... بــرای خود کار 
می کنــد. در بحث آموزش تعــداد صفر تا 
شش ساله های کشــور حدودا ۷.۵ میلیون 
نفر هســتند، بهره وری و کارایی در این سن 

بالا و راندمان بیشتری وجود دارد.
منــادی با بیان اینکه در کشــور فرانســه از 
سه سالگی آموزش رسمی آغاز شده، ادامه 
داد: در داخــل ایران بچه های نســل جدید 
واقعــا فوق العاده هســتند و هوش بالایی 
دارنــد. آمــوزش هوش مصنوعــی در دنیا 
به شدت مطرح است و ما باید از اینجا آغاز 

کنیم.
او بــا بیــان اینکــه در قانــون متأســفانه 
آمــوزش صفر تــا شش ســال ها به بخش 
خصوصی ســپرده شــده در حالی که باید 
در دست حاکمیت باشــد، گفت: آمار صفر 
تا شش ســاله ها گنجینه های بی پایان ایران 
هستند و ذهن فعال در زمینه کشت مطالب 

دارند.
منادی بــا بیان اینکه ۱۷ میلیون دانش آموز 
در ۱۰۸ هزار مدرسه تحصیل می کنند گفت: 
۲۰ هــزار مدرســه از این مدارس فرســوده 
هستند، یعنی احتمال ریزش و مشکل برای 
بچه هــای مملکت وجــود دارد. همچنین 
در بحث گرمایش و ســرمایش در خیلی از 

مدارس کشور مشکل وجود دارد.
او بــا بیان اینکه قطعــه دوم زنجیره تأمین 
آموزش، مدارس هستند افزود: اگر سازمان 
نوســازی، مدرســه نســازد و فقط معلم و 
دانش آموز و کتاب وجود داشــته باشد، به 
درد نمی خــورد و باید فضای آموزشــی نیز 

باشد.
منادی با بیان اینکــه در آموزش عالی ۳.۵ 
میلیون دانشجو با صد هزار استاد دانشگاه 
وجــود دارد، ادامــه داد: ۱۱ هزار شــرکت 
دانش بنیان و تعداد ۱۳هزار و ۶۰۰ شــرکت 
فناور وجــود دارد. دانش بنیان هــا زیر نظر 
معاونت علمی فناورها در بحث پارک های 

علم و فناوری در وزارت علوم هستند.
او بــا بیان اینکه در وزارت علوم، دانشــگاه 
پیام نور فضای زیادی دارد گفت: هزار و ۵۰۰ 
هیئت  علمی اضافه دارد که باید به دانشگاه 
فرهنگیان که اســتاد کم دارد، بدهد. در این 

دانشگاه هر صد دانشجو یک استاد دارد.
منادی با بیــان اینکه دانشــگاه فرهنگیان 
اعــلام می کنــد فضــا نــدارد و بچه ها در 
خوابگاه های چهار نفره و هشت نفره زندگی 
می کنند، افزود: اگر همدلی وجود داشــته 
باشــد دانشگاه پیام نور ســاختمان می دهد 
و دانشــگاه فرهنگیــان هــم هیئت  علمی 
می دهد، نــه اینکه یکی بــدون فضا مانده 
یکی هم هیئــت  علمی روی دســتش باد 
کرده و باید هزینه و حقوق آنها را پرداخت 

کند.
او بــا بیان اینکه زنجیــره تأمین آموزش در 
عربســتان و ترکیه از زنجیره تأمین آموزش 
ایــران خوب تر عمــل کرده، ادامــه داد: در 
مجلس ســر حقــوق بابای مدرســه دعوا 
کردیم تا پنج میلیون تومان حقوق آنان زیاد 
شود. اجازه استخدام ۵۰ هزار بابای مدرسه 

که کم داریم داده شده است.
منــادی بــا بیان اینکــه معماری مدرســه 
هویت اســت و ایــران باید خوشــگل دیده 
شود عنوان کرد: هر قدر محیط زیبا باشد بر 
شخصیت اثر می گذارد. منادی با بیان اینکه 
پیشنهاد می کنم بخشی از مدارس روستاها 
سری ســازی یا پیش ســاخته شــوند گفت: 
کارخانه مدارس پیش ســاخته زده شــود تا 
ظرف یک ماه مدرســه بــه پیمانکار تحویل 
داده شــود. در یک مقیاس کوچــک کار را 
شــروع کنیم یعنی برای مدرسه دو کلاسه یا 
سه کلاسه یک کارخانه زده شود که مدرسه 

پیش ساخته می سازد.

تخریب اشتباه است
یکی از مخاطب های روزنامه «شرق» در نامه ای نسبت به بیمارستانی که 
قدمت تاریخی دارد و در آستانه تخریب است،  توضیحاتی داده که در ادامه 
می خوانید: «بیمارســتانِ ۵ آذر ســال های مدیدی اســت که بیمارستان اصلی و 
مرکزی شهر گرگان و منطقه استان گلستان بوده است. اینجا قدمتی دیرینه دارد، 
حدودا اوایل قرن گذشــته ۱۳۱۰ که خود شناســنامه تمدنی و ســابقه نهادهای 
سلامتی و درمانی منطقه و کشور است. ضمنا واقعه کشتار مجروحان قیام مردم 
گرگان در زمان انقلاب تظاهرات ۵ آذر ۱۳۵۷ و مردم عادی امداد رسان به آنان در 
این مکان اتفاق افتاده است که اهمیت تاریخی این ساختمان را دو چندان می کند. 
چند سال پیش یکی از دو ساختمان اصلی دارای قدمت آن کاملا تخریب و بنای 
معظمی جای آن قرار گرفت. سال گذشته نیز به دلیل قدیمی بودن ساختمان دوم، 
تصمیم به تخریب و احداث بنای جدید جای آن گرفته شــد  که اخیرا شــروع به 
عملیات کرده اند . لازم به ذکر است همه جای دنیا به جای تخریب چنین بناهایی 
ســعی در محافظت و استحکام بخشی و بازســازی به همان شکل اولیه و شاید 
تغییر کاربری متناســب با بنا در همان راســتای فعالیت آن مجموعه می کنند. با 
توجه به اینکه امکان طرح جایگزین مقبول تر و فنی تری در همان فضای محوطه 
بیمارســتان وجود دارد  و نیز شــروع احداث یک بیمارســتان بسیار بزرگ دیگر در 

گرگان اصلا تخریب این بنا کاملا غیر ضروری است».

تهرانی ها خون اهدا کنید
ایســنا: مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه روند نزولی کاهش 
اهدای خون همچنان ادامه دارد، گفت: از مردم درخواست می کنم نسبت 
به اهدای خون اقدام کنند و مانند همیشــه یاریگر ســازمان انتقال خون باشند تا 

مانند همیشه پاسخ گوی نیاز بیماران باشیم.
دکتر ســید منتظر شــبر درباره میزان مراجعه تهرانی ها برای اهدای خون گفت: 
میــزان مراجعه پایین برای اهدای خون در اســتان تهران همچنــان ادامه دارد. 
برودت هوای سرد و همچنین تعطیلات متعدد ماه های اخیر مزید بر علت شده و 

میزان مراجعه برای اهدای خون را تحت تأثیر قرار داده است.
او دربــاره توزیع خون  در مراکز درمانی توضیح داد: روزانه هزارو صد واحد خونی 
به  طور متوســط اهدا می شــود و این در حالی اســت که هزارو ۶۰۰ واحد خونی 
در هر روز در مراکز درمانی توزیع می شــود. مراجعه بــرای اهدای خون یک امر 
ضروری اســت و مردم نباید تصور کنند که اهدای خون یک امر فوق برنامه است. 
تمام افرادی که می توانند خون اهدا کنند در نظر داشــته باشــند که ممکن است 
در هــر لحظه خــود یا یک نفر از اعضای خانواده آنها ممکن اســت به خون نیاز 

داشته  باشد.
مدیر کل انتقال خون استان تهران افزود: براساس این شرایط، از مردم درخواست 
می کنم نســبت به اهدای خون اقدام کنند و مانند همیشه یاریگر سازمان انتقال 

خون باشند تا مانند همیشه پاسخ گوی نیاز بیماران باشیم.
او درباره تأثیر تعطیلات بر کاهش اهدای خون گفت: تیم های سیار اداره  کل انتقال 
خون استان تهران به مجموعه های مختلف مراجعه می کنند و خون گیری انجام 
می شــود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهــی از خون های اهدایی در تیم های 
سیار اهدا می شــود، تعطیلی روزهای هفته ســبب کاهش میزان مراجعه برای 

اهدای خون می شود.

روند افزایشی تصادفات پس از کرونا
به گزارش وزارت بهداشت جانشین پلیس راهور کشور با اشاره به همکاری 
تنگاتنــگ پلیس و اورژانس در حوادث ترافیکــی، از تلاش های مجموعه 

اورژانس کشور تقدیر کرد.
به گزارش ایسنا، سردار حسن مؤمنی در اجلاس رؤسای اورژانس پیش بیمارستانی 
کشــور، اظهار کرد: هدف از حضور ما در این اجلاس، عرض خســته نباشــید به 
مجموعه اورژانس کشــور اســت. اورژانس و پلیس در بسیاری از مأموریت ها در 
کنار هم خدمت رســانی می کنند و این تعامل نقش مهمی در کاهش خســارات 

انسانی ناشی از تصادفات دارد.
او با بیان اینکه ۳۳ دستگاه در حوزه تصادفات وظیفه دارند، اما بار اصلی بر دوش 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و اورژانس است و با تأکید بر اهمیت 
تحلیل آمار تصادفات به ویژه در آســتانه نوروز، تصریح کرد: هیچ  چیز شیرین تر از 
نجات جان انسان ها نیست؛ این موضوع نه تنها در زندگی دنیوی بلکه در آخرت نیز 

تأثیرگذار است. خدا را شاکریم که در مسیر نجات جان انسان ها، گام برمی داریم.
جانشــین پلیس راهور کشــور بــا ارائه آمــاری از وضعیت تصادفات در کشــور 
گفت: آمار تصادفات از ســال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ رشــد ۵۶۹ درصدی داشته و تعداد 

جان باختگان در این مدت به ۴۷۰هزارو ۵۹۸ نفر رسیده است.
او افزود: بیشــترین کاهش تلفات در ســال ۱۳۸۶ رقم خورد و این روند کاهشی تا 
ســال ۱۳۹۹ ادامه داشت. اما پس از دوران کرونا، روند تصادفات افزایشی شد. در 

۱۰ماهه نخست سال ۱۴۰۳، آمار تصادفات کاهش داشته است.

رتبه ۱۱۲ ایران در میان ۱۶۰ کشور از نظر تصادفات
سردار مؤمنی با اشاره به وضعیت ایران در تصادفات جاده ای اظهار کرد: 
متأســفانه رتبه ایران در بین ۱۶۰ کشور جهان از نظر تصادفات، ۱۱۲ است. 
بیش از ۶۲.۷ درصد فوتی های کشــور در بازه سنی ۲۰ تا ۶۰ سال قرار دارند که از 

این میزان، بیشترین درصد مربوط به گروه سنی ۲۱ تا ۴۰ سال است.

تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها بیشتر رخ می دهد
جانشین پلیس راهور کشور با اشــاره به نزدیک شدن تعطیلات نوروزی و 
افزایش سفرها خاطرنشان کرد: بیشــترین کاهش تصادفات در اسفندماه 
گذشــته ثبت شــد اما با توجه به حجم ســفرهای نوروزی، لازم است امسال نیز 

اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود.
او ادامه داد: آمارها نشان می دهد که بیشترین تصادفات در محدوده ۳۰ کیلومتری 
شهرها رخ می دهد. همچنین بیش از ۵۵ درصد جان باختگان تصادفات مربوط به 
استان های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، سیستان وبلوچستان، 

کرمان، خوزستان و اصفهان است.
سردار مؤمنی توجه نکردن به جلو را از مهم ترین عوامل بروز تصادفات دانست و 
تأکید کرد: در بازه زمانی ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، میزان ترددهای جاده ای ۸۶ درصد 
رشــد داشته است. همچنین استان مازندران در سال ۱۴۰۳ بیشترین میزان سفرها 

را به خود اختصاص داده است.
او با اشاره به اهمیت هفته دوم تعطیلات نوروزی که با عید سعید فطر تقارن دارد، 
اظهار کرد: «این مقطع زمانی بسیار مهم و حائز اهمیت است و تدابیر ویژه ای برای 

مدیریت ترافیک در این ایام اندیشیده شده است».

تقدیر از تلاش های اورژانس ۱۱۵
جانشــین پلیس راهور کشــور در پایــان، از خدمــات اورژانــس ۱۱۵ در 
امدادرســانی به مصدومان تصادفات قدردانی کرد و گفت: اورژانس ۱۱۵ 
همواره نقش مهمی در کاهش تلفات ناشی از تصادفات داشته و همکاری نزدیک 
این مجموعه با پلیس راهور، بهبود خدمات رســانی به حادثه دیدگان را به دنبال 

داشته است.

به مناسبت ۲۷ فوریه، روز جهانی سازمان های غیردولتی

بازگشت به جامعه

گزارش نگاه

گزارش خبری

جامعهجامعه

روز جهانــی ســازمان های غیردولتــی در ســال جاری با 
محوریت «توانمندســازی جوامع محلی برای آینده ای پایدار» 
در حالــی برگزار می شــود که جهــان بیش از هــر زمانی با 
ناپایداری هــای متعدد از جمله بحران های اقتصادی، جنگ و 
منازعات مسلحانه، تشدید نابرابری های جغرافیایی و تغییرات 
اقلیمــی روبه رو ســت. این رویکــرد بر نقــش حیاتی جوامع 
محلــی در مواجهه با چالش های جهانــی از جمله تغییرات 
اقلیمــی، نابرابری هــای اجتماعی و اقتصــادی و بحران های 
زیســت محیطی دلالت دارد و در ایران نیز با توجه به شــرایط 
اقتصــادی و اجتماعی کنونی، توانمندســازی جوامع محلی 
و توجه به ســاختارهای اجتماعی بیش از هــر زمان دیگری 
ضروری اســت. بسیاری از مناطق کشور با مشکلاتی همچون 
کمبــود منابع، کاهش فرصت های اقتصادی، مهاجرت نیروی 
کار  و چالش هــای زیســت محیطی روبه رو هســتند که بدون 
مشارکت فعال مردم و جوامع محلی، امکان یافتن راه حل های 
پایدار برای آنها دشــوار خواهد بود. در جوامع توســعه یافته، 
تعامل هماهنگ و هم افزای ســه نهاد کلیــدی دولت، بازار و 
جامعه نقشی اساسی در پایداری و ثبات اجتماعی- اقتصادی 
ایفا می کند. دولت از طریق تدوین سیاســت های کلان، تنظیم 
مقررات و نظارت بر اجرا، بازار را در مسیر توسعه پایدار و رشد 
متوازن هدایــت می کند و بازار نیز با بهره گیری از ظرفیت های 
رقابتــی و نوآوری، فرصت هــای اقتصادی ایجــاد کرده و به 
افزایش تولید و اشــتغال کمک می کنــد. در این میان، جامعه 
مدنی با مشــارکت فعــال و حضور ســازمان های مردم نهاد، 
نیازهــای اجتماعــی و فرهنگــی را بازتــاب داده و بــر روند 

سیاست گذاری عمومی تأثیرگذار است.
تعامل هم افزای این سه رکن، اعتماد عمومی را تقویت کرده، 
تضادهای ساختاری را کاهش داده و مسیر تحقق توسعه پایدار را 
هموار می کند. در مقابل، اختلال در عملکرد هر یک از این ارکان، 
به کاهش کارآمدی سایر بخش ها منجر خواهد شد و در شرایط 
کنونی کشــور ما، به دلیل نوسانات شدید در بازار، کارکردهای دو 
رکن دولت و جامعه دچار اخلال شــده اســت. کاهش سرمایه 
اجتماعــی یکــی از چالش های پیــش روی دولت هاســت که 
پیامدهــای آن بر روابط میان دولت، بازار و جامعه نمایان شــده 
اســت. در این میان، یکــی از راهبردهای مهــم، تقویت جامعه 
مدنی از طریــق بازآرایی ظرفیت های اجتماعی و مشــارکتی از 
طریق سازمان های غیردولتی به  عنوان بازیگران کلیدی است. این 
نهادها به عنوان واسطه ای میان دولت و جامعه، قادرند پل هایی 
بــرای ارتقای تعاملات مثبت، تقویت اعتماد و بهبود شــفافیت 
بســازند. تقویت این نهادها نه تنها می تواند به بازســازی روابط 
میان دولت و جامعه کمک کند، بلکه فرصتی برای پاسخ گویی و 
مشارکت بیشتر مردم در فرایندهای حکمرانی فراهم می آورد. به 
عبارت دیگر، نهادهای مدنی می توانند کاتالیزور اصلی در فرایند 
اجتماعی شــدن دولت و ایجاد هم افزایی میــان ارکان مختلف 
جامعه و گذرگاهی امن برای بازگشــت به سوی جامعه باشند. 
این در حالی است که مروری بر وضعیت سازمان های غیردولتی 
در ایران نشــان می دهد کارکردهای این ساختارها دچار اخلال و 

اختلال های متعددی شده است.
یکی از مهم ترین این اخلال ها، ریشــه در ادراک و خوانش 
سیاســت گذار و دولت از مفهــوم جامعــه دارد. در واقع  در 
ادراک سیاست گذار، جامعه بیش از آنکه به عنوان یک کنشگر 
مســتقل و پویای توسعه در نظر گرفته شود، به مثابه محملی 
برای آسیب های اجتماعی تعریف شده است. این نگاه موجب 
شــده  سیاســت گذاری اجتماعی بیشــتر ناظر بر مداخله در 
شــرایط بحرانی و مدیریت آسیب ها باشد، نه بسترسازی برای 
توانمندسازی، ظرفیت ســازی و تقویت سرمایه اجتماعی. به 
همین دلیل، وزن بســیاری از برنامه ها و اقدامات سیاســتی بر 
محور کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی متمرکز شــده، 
در حالــی که رویکرد توســعه محور اقتضا می کند که جامعه 
نه  صرفا به عنوان یک موضــوع مداخله، بلکه به عنوان یک 
ظرفیت راهبردی در فرایندهای سیاست گذاری و تصمیم گیری 
نقش آفرین باشــد. نگاهی به ساختارهای فعلی در دولت نیز 
بازتاب دهنده همین رویکرد اســت، به طوری که دســتور کار 
شورای اجتماعی دولت نیز بر مقابله با آسیب های اجتماعی 
متمرکز اســت. این غفلت از نقش جامعه مدنی و کنشگران 
اجتماعی در سیاســت گذاری، به کاهش ســرمایه اجتماعی، 
تضعیــف اعتماد عمومی و محدود شــدن فضای مشــارکت 
اجتماعی منجر شــده و در نهایت، اثربخشــی سیاســت های 

عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر این، تصویرســازی از حکمرانــی مطلوب در قالب 
رفتارهای توده ســتایانه که ارتباط بی واسطه و مستقیم دولت 
و جامعــه را ترغیب می کند، خود به عنــوان مانعی جدی در 
ساختارمند شــدن مطالبــات و نیازهای جوامــع محلی عمل 
می کنــد. در این رویکــرد، نهادهای مدنی دچــار کژکارکردی 
شــده و از ایفای نقش واســطه ای خود میان جامعه و دولت 

بازمی ماننــد. از آنجــا که سیاســت گذاری در ایــن چارچوب 
مبتنی  بر پاســخ های فــوری و موقتی بــه مطالبات عمومی 
شــکل می گیرد، فرایندهــای نهادمند مشــارکت اجتماعی و 
تعاملات مبتنی  بر کنش جمعی تضعیف شده و بستری برای 
سیاســت گذاری پایدار و مبتنی  بر شواهد فراهم نمی شود. این 
مسئله نه تنها به تضعیف نهادهای مدنی و کاهش نقش آنها 
در تسهیل گفت وگوهای اجتماعی منجر می شود، بلکه زمینه 
را برای تصمیم گیری های واکنشــی و کوتاه مدت که فاقد نگاه 
توسعه ای هستند، تقویت می کند. در چنین شرایطی، به  جای 
آنکه سیاســت گذاری بر پایه ظرفیت های نهادی و فرایندهای 
مشارکتی استوار باشد، تحت تأثیر الگوهای هیجانی و مقطعی 
قرار گرفته و در بلندمدت، پایداری سیاست ها و اثربخشی آنها 

را به چالش می کشد.
امر خیر و نیکوکاری در فرهنگ ما، امری تاریخی و ریشه دار 
اســت که همواره نقشــی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و 
حمایت از افراد آســیب پذیر ایفا کرده اســت. از همین رو، در 
نگاه حکمرانی نیز انتظــارات از فعالیت های مدنی در همین 
چارچوب ســنتی باقــی مانده و تلاش هــا عمدتا معطوف به 
بازتولید این سبک از کنش های اجتماعی در قالب هایی مانند 
گروه هــای جهادی، امدادرســانی و ارائه خدمــات خیریه ای 
شــده است. حال آنکه کارکردهای نهادهای مدنی فراتر از این 
محدوده قــرار دارد و چنین رویکردی از ســوی دولت، نه تنها 
امکان گســترش ظرفیت های اجتماعی این نهادها را محدود 
می کند، بلکه به طور ناخواســته، زمینه ساز شکل گیری نوعی 
انفعال در گروه های آســیب پذیر نیز می شود. وقتی نهادهای 
مدنی صرفا به عنــوان مجریان اقدامــات حمایتی و جبرانی 
شــناخته شــوند، نقش آنها در توانمندســازی، مطالبه گری و 
تقویــت ظرفیت هــای اجتماعی کم رنگ شــده و ایــن امر به 
وابستگی بیشتر افراد نیازمند به کمک های مقطعی و غیرپایدار 
می انجامد. در نتیجه، به  جای ایجاد بسترهای مشارکتی برای 
ارتقای ســرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت های خوداتکایی، 
ساختارهایی شــکل می گیرد که بیشــتر معطوف به مدیریت 
کوتاه مدت بحران ها ســت تا ایجاد تحولی پایدار در وضعیت 

گروه های آسیب پذیر.
در بسیاری از کشورها، نقش جوامع محلی از ظرفیت های 
ســنتی خود فراتر رفته و دولت ها بــرای کاهش تصدی گری، 
افزایــش شــفافیت و ساده ســازی فراینــد حکمرانی، بخش 
قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و خدمات پایه ای خود را 
به سازمان های غیردولتی واگذار کرده اند. این سازمان ها نه تنها 
به عنوان بازوهای اجرائی در حکمرانی شــناخته می شــوند، 
بلکه در حوزه های متنوعی از جمله محیط زیست، حقوق بشر 
و آسیب های اجتماعی، در سطح ملی و فراملی نقش آفرینی 
می کنند. با این حال، بررســی وضعیت و جایگاه سازمان های 
غیردولتــی در ایران نشــان می دهــد  در یک دهــه اخیر، این 
نهادهــا با نوعی انــزوای هدفمند و برنامه ریزی شــده مواجه 
شــده اند. این وضعیت که عمدتا ناشی از نگرانی های امنیتی 
و حساســیت نســبت به ورود به موضوعات حقوق بشری و 
آسیب های اجتماعی است، موجب شده  حضور این سازمان ها 
در عرصه هــای گوناگــون جامعه کم رنــگ و تأثیرگذاری آنها 
محدود شود. در نتیجه، بسیاری از ظرفیت های این نهادها که 
می توانستند در مسیر توسعه پایدار، افزایش سرمایه اجتماعی 
و توانمندســازی گروه های مختلف جامعه نقش آفرین باشند، 
به حاشــیه رانده شــده و فعالیت های آنها عمدتا به اقدامات 

محدود و کنترل شده تقلیل یافته است.
علاوه بر این، مقایســه تعداد سازمان های مدنی و خیریه ای 
در کشور ما با میانگین جهانی نشان می دهد  فاصله معناداری 
از نظر تعداد و گســتردگی این نهادها وجود دارد. این شکاف 
نه تنهــا از حیث کمیت، بلکــه از نظر توزیــع جغرافیایی نیز 
قابل توجه اســت، به گونه ای که تمرکز این ســازمان ها عمدتا 
در مناطق برخوردار و کلان شهرها بیشتر بوده، در حالی که در 
مناطق محروم و کم برخوردار، این نهادها به طور محسوســی 
کمتــر حضــور دارند. این عــدم تــوازن در پراکندگی، موجب 
کاهش دسترسی جوامع نیازمند به خدمات حمایتی، آموزشی 
و اجتماعی شده و از ظرفیت این سازمان ها برای ایفای نقش 
در کاهش نابرابری ها و توانمندســازی گروه های حاشیه نشین 

کاسته است.
در کنــار چالش های محیطی که عنوان شــد، چالش های 
درونــی این ســازمان ها نیز نقــش مهمــی در محدود کردن 
اثربخشــی آنها ایفا می کنند که اغلــب پیچیده بوده و نیازمند 
واکاوی دقیق تری هستند. بررسی ها نشان می دهد سازمان های 
مردم نهاد در کشــور با طیف گســترده ای از مشکلات ازجمله 
محدودیت های مالی، کمبود منابع انســانی ماهر، ناتوانی در 

ایجاد شــبکه های اجتماعی مؤثر، موازی کاری، ســطح پایین 
مشارکت اعضا، وجود تشکل های کاغذی و نیابتی  و همچنین 
عدم آگاهی کافی اعضا درباره اهداف و فرایندهای مشــارکت 
در فعالیت های مدنی مواجه اند. این نارسایی های ساختاری و 
مدیریتی از دو جنبه اثرگذار هســتند: نخست، مانع از تدوین و 
اجرای برنامه های خدماتی اثربخش می شــوند و دوم، سطح 
مشــارکت اعضا را کاهش داده و از پویایی و نقش آفرینی این 

سازمان ها در جامعه می کاهند.
در چنین شرایطی، سازمان های غیردولتی بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند فرایندی مستمر از نقد درونی و آسیب شناسی 
سازمانی هستند تا بتوانند کارآمدی و اثربخشی خود را افزایش 
دهنــد. نقــد درونی به این ســازمان ها امــکان می دهد که با 
ارزیابی عملکرد ساختارهای مدیریتی، مشکلاتی نظیر کاهش 
مشــارکت اعضا، ضعف در تعاملات بین سازمانی، ناتوانی در 
جذب حمایت های مردمی و مشــکلات اجرائی را شناســایی 
کرده و در راســتای بهینه ســازی فرایندهــای تصمیم گیری و 
اجرای برنامه ها اقدام کنند. در غیاب این فرایند، ســازمان های 
غیردولتی در معرض رکود، انفعال و تکرار اشتباهات مدیریتی 
قرار می گیرند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی آنها در 
جامعه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی این سازمان ها 
از طریق نقد درونی موجب افزایش شــفافیت، پاســخ گویی و 

جلب اعتماد عمومی می شود.
نکته کلیدی در پایدارســازی این فراینــد، باور و پایبندی هر 
دو بازیگــر، یعنی دولت و جامعه مدنــی، به اصول حکمرانی 
مطلــوب اســت؛ امری کــه متأســفانه در ســاختار فعلی با 
چالش های جدی مواجه شــده و از اثربخشــی لازم برخوردار 
نیست. در ســطح دولتی، نبود شفافیت، ضعف در پاسخ گویی 
و تمرکزگرایــی از مهم ترین موانعی هســتند که تعامل مؤثر با 
نهادهای مدنی را محدود ساخته و فضای مشارکت را تضعیف 
کرده اند. این شــرایط موجب شــده دولت نتواند به طور مؤثر 
از ظرفیت هــای جامعه مدنی در فرایندهای سیاســت گذاری، 
اجرای برنامه های توســعه ای و حل مســائل اجتماعی بهره 
ببرد. در مقابل، سازمان های غیردولتی نیز با چالش هایی نظیر 
مدیریت غیرشفاف، مشارکت محدود اعضا و نبود ساختارهای 
دموکراتیــک روبــه رو هســتند کــه در مجمــوع، کارآمدی و 
مشروعیت آنها را در فضای عمومی کاهش داده است. بسیاری 
از این سازمان ها  به دلیل وابستگی به منابع مالی محدود، عدم 
انسجام در شبکه های اجتماعی و نبود استراتژی های پایدار، از 
ایفــای نقش اثربخش در فرایندهــای حکمرانی بازمانده اند و 
نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد 
عمومی و ناکارآمــدی در مواجهه با مشــکلات و بحران های 
اجتماعی اســت. اصلاح این روند نیازمند تعهد متقابل دولت 
و نهادهــای مدنی بــه اصول حکمرانی مطلوب اســت که بر 
شفافیت، مشــارکت و پاسخ گویی استوار باشــد. در این راستا، 
دولت باید سیاســت هایی را در پیش گیرد که بستر لازم را برای 
مشــارکت معنادار نهادهای مدنی در فرایندهای تصمیم گیری 
و اجرائی فراهم کند. از ســوی دیگر، ســازمان های غیردولتی 
نیز باید با تقویت ســازوکارهای شفافیت و ارتقای ساختارهای 
دموکراتیک درونی، به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی خود 
کمک کنند. این تعهد دوجانبه باید در راستای افزایش شفافیت، 
تعامــل مؤثرتر میــان دولت و جامعه مدنی و توانمندســازی 
هرچه بیشــتر نهادهای غیردولتی برای مقابله با چالش های 

اجتماعی و اقتصادی کنونی هدایت شود.
نهایتا اینکه در مســیر پیش روی دولت، راهبرد «بازگشت به 
جامعه» از طریق تقویت حلقه های میانجی میان دولت و جامعه 
باید به عنوان یکی از اولویت های اساســی سیاست گذاری مورد 
توجه قرار گیرد. بازگشت به جامعه از طریق سیاست گذاری های 
حســاس و معطوف به نیازهــای اجتماعی، نه تنها زمینه ســاز 
احیای اعتماد عمومی خواهد بود، بلکــه به افزایش کارآمدی 
حکمرانی و پایداری اجتماعی نیز کمک می کند. این امر مستلزم 
ایجاد ظرفیت های نهادی در ساختار دولت و جاری سازی آن در 
تمامی ارکان و فرایندهای اجرائی است تا امکان تعامل مستمر 
و مؤثــر میان دولت، نهادهای مدنی و جامعه فراهم شــود. در 
غیر این صورت، نهادهای مدنی همچنان در حاشــیه قرار گرفته 
و از ایفای نقش مؤثر خود در توســعه اجتماعی و حل مســائل 
عمومــی بازخواهنــد ماند، در حالــی که دولت نیــز از یکی از 
مهم ترین ابزارهای خود برای تحقق سیاســت های اجتماعی و 
توسعه ای محروم خواهد شد. ایجاد چنین فضایی نیازمند تغییر 
نگرش سیاست گذاران نســبت به جامعه، پذیرش نقش فعال 
نهادهای میانجی و تدوین سیاست هایی است که به  جای تأکید 
بر کنترل و محدودســازی، بر همکاری، مشارکت و تعامل پایدار 

استوار باشند.
فقط از این طریق اســت که می توان به بازســازی سرمایه 
اجتماعی، تقویت مشــارکت شــهروندی و افزایش اثربخشی 

سیاست های عمومی دست یافت.

علی ربیعی و لیلا فلاحتی


